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بِسم اله الرحمن الرحيم
الْحمدُ له رب‏ الْعالَمين و صلَّ اله عل محمدٍ و آله الطّاهرين و لَعنَةُ اله عل اَعدائهِم اَجمعين

پرسش و پاسخ
پرسش: در آيه كريمه «قَالَت احدَاهما يا ابتِ استَاجِره انَّ خَير من استَاجرت الْقَوِي امين » تفسير شما از قوي بودن چيست؟

آيا م تواند جزء شرايط اصل شايسته سالاري قرار بيرد؟
 پاسخ استاد: «قوي» معناي خاص ندارد. دختران شعيب(علیه السلام) از پدر خود خواستند حضرت موس(علیه السلام) را

اجير کند. دختران گفتند بهترين مستاجري كه م توان داشته باش، انسان قوي و امين است. قوي اشاره به تخصص، قوت و
است. «قوی» م همان «حفيظ عليم» حضرت يوسف است. قوي نماينده تواناي دارد و امين به تعهد اشاره دارد. يعن تواناي

تواند جزء شايسته سالاري قرار بيرد. قوي و امين هر كدام به تنهاي كاف نيستند. البته نم توان گفت «قوي» جزء اصل است
بله از اجزاء مهم است. 

پرسش: اگر اکثریت به استبداد رای بدهند آیا استبداد مشروعیت پیدا م کند؟
پاسخ استاد: اگر مردم رای بدهند، دیر استبداد نیست. ممن است مردم دچار اشتباه شوند و به کس رای دهند که مستبد از
کار در بیاید. یا م دانند اگر این فرد فرمانده شود مستبد است اما تمایل به آن دارند باز هم استبداد به شمار نم آید. این امر

برای زمان است که رای مردم باشد اما اگر رای مردم نباشد ماهيت سوال متفاوت م شود. اینه روی مردم تاکید م کنیم به
عنوان شرط لازم است و نه کاف. از سخنان ما در جلسات متعدد برداشت نشود که رای مردم به هر صورت م تواند باشد زیرا

ممن است شرایط را شارع قرار دهد و شرایط را عقل و عقلا بذارند که باز به شارع بر م گردد. 
پرسش: با توجه به عبارت «لَولا حضور الحاضر...ِ» از امام عل (علیه السلام) آیا مشروعیت که از رای اکثریت برای حاکم به

دست م آید به معنای حم وضع است و رد و قبول حاکم تاثیری دارد؟ یا ی حم تلیف است؟
پاسخ استاد: سوال باید اینطور طرح گردد که اگر مردم به شخصیت رای دهند نظیر هجوم مردم به امام عل(علیه السلام) برای
بیعت، آیا پذیرفتن سمت، تلیف حاکم است یا حق اوست؟ آیا رای مردم فقط صحت عهده داری م آورد اما تلیف نم آورد؟

پاسخ را باید به تفاوت داد زیرا  بسته به اقتضای شرایط دارد. برخ اوقات قبول سمت و پست تلیف اوست. بسیاری از مراجع،
با اکراه مرجعیت را عهده دار م شدند. هرچند آنجا رای مردم نبوده اما استقبال مردم بوده است. گاه مردم گریه م کردند تا

مرجعیت پذیرفته شود. بنابراین برخ اوقات اثر تلیف دارد و گاه هم ندارد. چنان که گاه اوقات هرچند مردم هم بخواهند
باید رد کرد. چه بهتر برخ افراد نم پذیرفتند تا عرصه برای دیران، نسل بعدی و... گشوده م شد.

 بنابراین پاسخ به سوال این است که تنها اثر وضع نیست به طور مثال اگر حاکم احساس نمود که م تواند اقامه امر به
معروف و نه از منر کند و از  مفاسد جلوگیری کند و کشور و مذهب را نجات دهد، در این هنام، تلیف است. 

مروري بر مباحث گذشته
تناسب ندارد. به طور مثال روی جنسیت تاکید م گردد که با مشارکت سیاس مشاهده م در شریعت شرایط گفته شد گاه
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شود  و گفته م شود قاض و وزیر باید مرد باشند. یا قاض باید حلال زاده باشد. این موارد چطور  با شايسته سالاري بايد 
گویند شایسته سالاری باید جداگانه وجود داشته باشد. نم كنند، م که این شرایط را مطرح م تناسب داشته باشد؟ فقهای

گویند قاض باید مرد باشد هرچند ناتوان باشد. یعن شرایط خاص را جایزین شایست نم کنند. یا مثلا در قاض یا حاکم
گویند علاوه بر تواناي ه مه حلال زاده باشد هرچند ناتوان باشد بلگويند باید حلال زاده باشد، نه این شرع و مرجع تقلید، م

باید حلال زاده هم باشد.
 گاه اوقات سوال مطرح م شود اگر اصل بر شایسته سالاری باشد پس چرا شرايط دير به آن افزوده م شود؟ 

دو راهار بيان شد شد. اول اینه بسیاری از این شرایط در متون فقه است نه در نصوص دین. برخ شرايط در قاض مثل
شرط حلال زاده بودن مورد قبول ما واقع نشد بخصوص اگر كس از حلال زادگ خود اطلاع نداشته باشد مر اينه مثل زياد

بن ابيه باشد كه همه از آن اطلاع داشته باشند نبايد قاض شود. 
در مناطق سن غيرشيع دانند قابل مناقشه است. قضات بودن، را شرط م يا به طور مثال در بحث ایمان كه دوازده امام

نشين قضاوت م كنند و اكنون هم در جمهوري اسلام قضات سن وجود دارد و حت گاه براي شيعيان بر اساس فقه شيعه
و قانون قضاوت م كنند. در بحث جنسیت هم همينگونه است. آمادگ كامل براي برگزاري كرس نقد وجود دارد تا ابهامات

حل گردد. هر چند بر اين باوريم كه اصالت با حفظ خانواده است اما بحث بر سر شرعيت كار است. به طور مثال اگر زن مدير
مدرسه، مدير بيمارستان يا مدير دانشاه شد اشال ندارد اما اگر استاندار، فرماندار و... گرديد داراي اشال است.  در اينجا
بايد عناوين ثانوي را مدنظر قرار نداد. بسياري از شرايط ذکر شده ، قابل انار است. يعن در فقه مطرح است  نه در شريعت. 
راهار دوم اين بود اگر دليل معتبر و مستندي در كار بود كه پاسخ نداشته باشد، پذيرفته م شود. برخ ادعا دارند كه  براي
لزوم شرط جنسيت و اجتهاد به معناي حوزوي در قضاوت دليل وجود دارد در حال كه ادله ارائه شده دليل نيست بله توهم

دليل است. بنابراين دو راهار توجيه يا تسليم در برابر ادله وجود دارد.
رقابت در سيستم سياس و اجتماع اسلام

از اموري كه اساتيد و طلاب بايد به آن بپردازند، رقابت و نظارت مردم در سيستم سياس و اجتماع اسلام است. رقابت و
نظارت دو چيز متفاوت است و سوال اين است كه رقابت و نظارت چه جاياه در اسلام دارد؟ آيا مورد پذیرش اسلام قرار

گرفته است؟
در اسلام تاسيس و دستور خاص در مورد رقابت وجود ندارد. البته اصل رقابت در اسلام پذيرفته شده است. به طور مثال در

التواند نماينده آن شهر شود، در اينجا رقابت اش چهارنفر نامزد انتخابات مجلس شده اند و تنها يك نفر م يك شهري، سه ال
،است و شيوه هاي اجراي گويد همان است. اين مسائل شيوه هاي اجراي گويد هر چه عقل م ندارد. اسلام در اينجا م

مديريت است. مديريت هم متغير است. دستور خاص در مديريت هاي اجتماع در اسلام وجود ندارد. ثابتات شرع هم در
اين موارد جاياه ندارد و تنها در كليات است. اينه چندنفر نامزد انتخابات شوند، نوع رقابت آن ها شيوه اجراي است. 

اسلام در صبغه اخلاق قضيه تاسيس دارد. البته سراسر جهان اين صبغه وجود دارد اما تاكيد اسلام متفاوت است. به طور
مثال اسلام با كس كه قصد رقابت در قالب غيبت كردن و تهمت زدن دارد به شدت مقابله نموده است. رعايت حق الناس

واجب است. در دين اسلام تراث وجود دارد كه در هيچ آيين ديري نيست. بوديسم، هندوئيسم، زرتشت، مسيحيت و حت ماتب
ساخته شده دست بشر يعن متب واره ها، اخلاق دارند اما در اسلام بحث اخلاق جاي خود را دارد. به طور مثال غيبت اشد

من الزنا است.« فإنّها إدام كلابِ النار» اين موارد تاكيد است.
يا به طور مثال رقابت در قالب لاب گري يا در قالب رانت و رشوه حرام است. پس اين موارد را نم توان گفت تاسيس اسلام
است اما جاياه كه اسلام قرار داده است، تاسيس است. بحث هاي اخلاق را نم توان گفت از تاسيسات اسلام است اما
اسلام چند كار را انجام داد. به عنوان مثال ي از چندكار بحث رتبه بندي است. اسلام خيل از امور را چه از بعد ارزشهاي

اثبات و چه در بعد گناه اناري بالا برد. برخ را چنان بالا برده است كه باور آن سخت م شود چنين امري از نظر اسلام آنقدر
زشت يا آنقدر ارزشمند باشد. 

رقابت از مباحث مهم است. به طور مثال بحث احزاب، حضور احزاب و  مبارزه ای که م كنند اشال ندارد اما اخلاق بايد
رعايت گردد. این امر به جاي مانند ضمان م رسد. به طور مثال كس رقابت م كند و سمت را م گيرد اما از عهده آن بر



لماناتِ اوا الادن تُوم اكرأمي هنَّ الكند. در اينجا قاعده احسان جاري نيست. « ا آيد و به بيت المال خسارت وارد م نم
دولتها تصميم ،كه در خود جمهوري اسلام از اوقات يرند كه موجب ضرر گردد، مانند برخب ها» لذا اگر تصميماتهلا
م گيرند سپس مشخص م شود آن تصميم اشتباه بوده و فساد به همراه داشته است. در اينجا هر چند غرض بدي نداشته و
انسانهاي بدي نبودند اما در حال كه ناتوان بوده اند كاري را برعهده گرفته اند و ضرر زده اند که موجب ضمان هم هست. 

نظارت در سيستم سياس و اجتماع اسلام
دارد. حت است كه بسته به شرايط نظارت هم مانند رقابت است و بايد نظر اسلام درباره آن را پرسيد. نظارت يك امر اجراي
ممن است در اين قالب طرح گردد كه آيا نظارت استصواب در اسلام وجود دارد يا نظارت استطلاع؟ تنها آنه در جمهوري

است و غير آن خروج از اسلام است؟  در اين امور شرايط كم گردد اسلام هبان اعمال متحت عنوان شوري ن اسلام
متفاوت مگردد. در جاي اصل اول م تواند بر عدم استصواب باشد يا اصل اول بر سعه صدر و حمل فعل مسلم بر صحت

است. اين ها اموري است كه تحت عنوان نظارت و نظارت بر كارگزاران نظام طرح م گردد. 
اصل اول در نظارت بر كارگزار نظام

اصل اول در كارگزار نظام بر حسن ظن نيست. امام عل عليه السلام به مالك اشتر م فرمايند «ابعثِ الْعيونَ» بر آن ها
جاسوس بمار. امام اين مراقبت را نسبت به غيركارگزار نم گويند بله نسبت به كارگزار م گويند. همچنين در شبهات

مصداقيه اگر غيركارگزار باشد حمل بر صحت م شود آيا در كارگزار، حمل بر صحت نم شود؟ اين موارد در اسلام وجود
دارد و در سراسر جهان همينگونه است و اطلاعات، ضداطلاعات، سازمان بازرس كشور و... وجود دارد هرچند هر كشوري

ممن است نام خاص براي اين نهادها قرار دهد. 
بنابراين اسلام در باب نظارت تاسيس خاص ندارد و بايد به اقتضائات واگذار كرد. البته برخ نظارتها اگر به عدم مشاركت
مردم منجر گردد به طوريكه مردم حضور نداشته باشند، بحران مشروعيت پديد م آيد مر آنكه فردي به راي و دخالت مردم
باور نداشته باشد و انتخابات را تشريفات بداند. اما اگر كس باور به مشروعيت حومت به انتخابات در امورالناس داشته باشد

نبايد منجر به بحران مشروعيت شود. 
راه هاي به قدرت رسيدن و تصدي نخبان در نظام سياس و اجتماع اسلام

آيا اسلام راهار خاص براي روي كار آمدن نخبان و شايستان قرار داده است؟ اين بحث نبايد با راه هاي انعقاد امامت
سوق پيدا م اشتباه گرفته شود. در انعقاد امامت، بحث پيرامون امامت و خصوص امام بود و بيشتر به سمت شيعه و سن

كرد. يك طرف اماميه و طرف دير اهل سنت بود. اما در اينجا تنها بحث امامت نيست هر چند به امامت هم اشاره م گردد. به
عبارت بين دو بخش، رابطه عام و خاص مطلق به عموميت اين بحث و اخصيت انعقاد امامت وجود دارد. 

از موارد نظام سياس اسلام، درعصر حضور، امامت عظما است. امامت، به قدرت رسيدن و تصدي پيامبر و دوازده امام در
عصر حضور به نص اله است. در مقابل اماميه، اهل عامه قرار دارند. آن ها در مورد پيامبر مخالفت نرده و امامت ايشان را
پذيرفته اند اما بعد از پيامبر مسئله انتخاب مردم را مطرح نموده اند. اما اماميه بر اين باور است كه نظر اسلام از طريق نصب

اله است. حال ممن است خود خداوندمتعال نصب كند يا دستور نصب را به پيامبر يا امام قبل بدهد. در غدير آيا خود
خداوند امام عل عليه السلام را نصب نمود يا خداوند دستور نصب مولارا به پيامبر داد و نصب از سوي پيامبر و به دستور خدا

بود كه حم حومت م شود؟ در «من كنْت موه فَهذَا عل موه» پيامبر قصد خبر يا انشاء را داشتند؟ بنابر وجه اول خبر
است و بنا بروجه دوم انشاء است. 

به هر حال اماميه امامت انتخابيه را قبول ندارد. اهل تسنن صغري و كبري دارند اما نتيجه اي استنتاج نم كنند. «العالم متغير،
كل متغير حادث» را قبول دارند اما نتيجه اي كه م گيرند «فليس العالم بحادث» است. صغري و كبري را قبول دارند اما به

نتیجه ملتزم نم شوند. 
ه عليهم مو حسنين و حضرت فاطمه سلام ال اهل سنت آيه تطهير را قبول دارند و آن را حداقل در مورد پيامبر، امام عل

دانند. حت اگر آيه تطهير دلالت بر عصمت كند و دلالت بر رفع خطا هم نند باز بايد نتيجه را بپذيرند. هر چند اين آيه دلالت بر
خطا هم م كند. «لیذهب عنم الرِجس اَهل البیتِ » اگر يك رجس هم در اهل بیت باشد آيه قرآن كذب م شود. چون رجس

جنس است. و به هر جنس هم گفته م شود و ارجس رجس‌ها هم گناه است. 



در صحيح بخاري كه  نماد ضديت با تشيع و تعصب است آمده است كه رسول اله فرمودند «فاطمه بضعه منّ فَمن اغْضبها
اغْضبن» و مررا هم در آن كتاب، در مورد حضرت زهرا سلام عليها روايت م آورد. از سوي دير هم روايت وجود دارد كه

فاطمه سلام اله عليها بر ابوبر غضب كرد. صغري و كبري و نتيجه محقق شده است كه هر كه فاطمه را به غضب در آورد
خدا را به غضب آورده است و كس كه خدا را به غضب در آورده باشد، نم تواند امام باشد. اما نتیجه را قبول نم کنند.  
در سال هاي گذشته اين بحث مطرح گرديد كه حت در عصر حضور امام، در جاي كه معصوم بخواهد در اموالناس دخالت

جدل ر...» و تمسك امام به بيعت و...، به کلالحاض ورضكند محتمل است راي مردم لازم باشد. سابقا گفته شد بيان «لَولا ح
نیست و قرائن هم آورده شد. اگر اينونه باشد پس ي از راه هاي رسيدن به قدرت حت در عصر حضور، راي مردم است.

 از راه هاي دیر مورد قبول همه اماميه، نصب خود امام است. نظير نصب مالك اشتر كه توسط امام عليه عليه السلام رخ داد.
در عصر غيبت برخ امور كه نياز به اعمال قدرت دارد ولو برمردم نباشد، توسط امام، نصب صورت م گيرد. به طور مثال
گفته م شود مجتهد جامع الشرايط صلاحيت قضاوت دارد و قضاوت هم كه قدرت است و نياز به  اعمال ولايت دارد، آن را

امام صادق عليه السلام نصب كرده است. در مقبوله عمربن حنظله و معتبره اب خديجه آمده  است. 
رضایت مردم

آيا رضايت مردم حم راي مردم را دارد؟  اوايل پيروزي انقلاب، رهبري مرحوم امام خمين، به راي مستقيم مردم و در يك
صندوق رسم نبود اما كاملا آشار بود كه اكثريت به اين كار رضايت دارند. از نظر ما رضايت براي مشروعيت كاف است

مثل تصرف در مال ديران كه در آن رضايت كاف است و نياز به اذن نيست. نسبت به « يحل مال امرِئٍ مسلم ا بِطيب
نَفْسه» به طور مفصل در كتاب قرار دادها توضيح داده شده است. بنابراین براي تصرف در مال ديران و شئون، ديران طيب
صريح است. اما اگر وقعا به رضایت برسد کاف است. البته اینگونه نیست كه طيب نفس و اذن فحوا مقدم بر نه نفس كاف

است و رضایت باید اثباتا برسد. 
الحمداله رب العالمين


